
 

 

  

شناسي سياسي  نظريه هورناي و روان

  ناصرالدين شاه؛ از كودكي تا عزل نوري
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  چكيده

شناسي سياسي ناصرالدين شاه كه پنجاه سال بر ايران در دورة حساس  روان

گذار ايران به عصر جديد حكمراني كـرد، از جهـات مختلـف حـائز اهميـت      

توانـد در فهـم تحـولات سياسـي ـ       بررسي شخصيت سياسي وي مـي . است

محقـق بـا دسـتمايه قـرار دادن     . اجتماعي دورة قاجاريه بسيار كارساز باشـد 

كارن هورناي، شخصيت سياسي و چرخـه حيـات ناصـرالدين شـاه از      نظريه

. تولد، دوره كودكي، دوره وليعهدي، پادشاهي را مورد بررسي قرار داده است

هاي زمـاني متفـاوت    فرضيه اين نوشتار آن است كه ناصرالدين شاه در دوره

ــه ترتيــب شخصــيت  ــدگي سياســي ب ــزي، مهرطلبــي و  هــاي مــردم زن گري

هـا و   هاي هريك از ايـن دوره  ويژگي. طلبي داشته است سلطه گرايي، و مردم

شناسانه سياسـي آن در   كنندة آن در وجه روان هاي تعيين حوادث و واقعيت

                                                                 

  (barzegar.2010@yahoo.com) .عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي* 

  5/7/1389 :تاريخ پذيرش  8/2/1389 :تاريخ دريافت

  .35-73، صص 1389، سال ششم، شماره اول، زمستان پژوهشنامه علوم سياسي
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سياسـت ايـران در دوره ناصـري همگـام بـا      . كانون توجه قرار گرفتـه اسـت  

بـه دليـل   . تحولات روحي ناصـرالدين شـاه دسـتخوش تحـول شـده اسـت      

. ئل شخصي شاه بازتابي در سياست داشته اسـت شدن سياست، مسا شخصي

تنها حلقه حرم و دربار بلكه شعاع تأثيرگذاري آن همه  خلقيات رواني شاه نه

  .سرزمين ايران و شئون آن را در بر گرفته است

شناسي سياسي، كارن هورناي، دولـت   ناصرالدين شاه، روان: يهاي كليد واژه

  .قاجاريه
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  مقدمه

بر ايران سلطنت كرده آن هم در زماني كه ) 1264-1313(پنجاه سال  ناصرالدين شاه

عصــر ناصـرالدين شــاه بــا  . داشـته اســت را ماهيــت انتقـالي بــه دوره مــدرن  ايـران  

هاي  موضوعي كه از زمان جنگ ؛گستري اروپا و تمدن جديد غرب مواجه شد جهان

هـاي   شاه وارد لايـه آغاز و در زمان ناصرالدين  عباس ميرزاايران و روس و اقدامات 

فراتـر از آن شـاه بـه طـور گسـترده و      . اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جامعه شـد 

اين مسئله نيز موجـب شـده   . رد و كلان مملكتي دخالت داشت                 ُمستقيم در مسائل خ 

ناپذير شود و سياسـت در ايـن    تا زندگي خصوصي و پادشاهي او از يكديگر تفكيك

كيك دو جنبة مسائل شخصـي و سياسـي پادشـاه    ساله شخصي شود و تف دوره پنجاه

از حالات  شدت بهسياست و حكومت در ايران در دورة مورد بحث . غيرممكن شود

هاي روزانـه،   انبوهي از مواد خام اعم از يادداشت. است متأثرروحي و رواني پادشاه 

گانه بـه اروپـا    هاي گوناگون عتبات، شمال و سفرهاي سه خاطرات شخصي، سفرنامه

ماجراهاي گوناگون پنجاه سال در قضاياي متفاوت، فرصت مناسبي بـراي كـاربرد    و

و فهم بهتر تحولات سياسي پادشاه انة وي براي درك رفتار سياسي شناس روانتحليل 
هـا در بررسـي    جاي اين نوع تحليـل . كند ي فراهم ميشناخت رواناجتماعي با طعم ـ 

  .خالي است بيش و كمتحولات سياسي دوره قاجاريه 

چـه عـواملي    تـأثير اصلي اين است كه شخصيت ناصرالدين شاه تحت پرسش 

اي با رفتار سياسي وي داشـته اسـت؟ فرضـية اساسـي      بوده و به نوبه خود چه رابطه

اين نوشتار آن است كـه اضـطراب اساسـي دوره كـودكي و اضـطراب جانشـيني از       
اين اضـطراب  . دي استسازي وي در دورة كودكي و وليعه عوامل اساسي شخصيت

گانـه انزواطلبـي، مهرطلبـي و     هـاي سـه   در كنار دغدغه بقـا موجـب اتخـاذ تاكتيـك    
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رسد نظريه هورناي به عنـوان   به نظر مي. طلبي در رفتار سياسي وي شده است سلطه

  .دهندگي مناسبي داشته باشد توان قدرت توضيح نظريه راهنما در اين جستار مي

نقـش شـاهزادگان بازمانـده از دوره     عبارتنـد از  يشـناخت  روانمفروضات غيـر  

، حاكمـان  محمـد شـاه  بازمانده از دورة  سالار ديوانشاه و درباريان و عناصر  فتحعلي

خـوانين  ، رؤسـاي ايـلات و عشـاير بـزرگ     ،)هـا  اسـتان (و ايالات ) شهرها(ولايات 

هـاي   قـدرت  سابقه هاي بي مداخلهرهبران ديني و سرانجام  ،روستاها و ملاكين بزرگ

ـ   گـذار تحـولات سياسـي   تأثير هـاي  از جملـه مفـروض   )روسيه و انگلـيس (بزرگ 

  )1(.اجتماعي دوره قاجار و ناصري است

  چهارچوب نظري؛ نظريه هورناي. 1

 ـ مي »نوفرويدي«كه خود را  كارن هورناي  فرويـد  هـاي  هدانست، اصلاحاتي در نظري

بر نقـش عوامـل اجتمـاعي     ز سهم عوامل زيستي كاست وانجام داد؛ از جمله اينكه ا

                                                                     گرايــي را در مقابــل جبرگرايــي فرويــدي مطــرح و آن را در سياســت    اراده. افــزود

را در نظريه او توان عناصر برجستة  ذيل مي »مدل تحليل«در قالب . كاربردي ساخت

  :هاي زير خلاصه كرد گزاره

 وي. اين مفهوم، در كانون نظريه هورنـاي اسـت  : مفهوم اضطراب اساسي. 1-1

احسـاس جـدايي و درمانـدگي كـودك در دنيـاي بـالقوه       : گويـد  در تعريف آن مـي 

به دليل محدود بودن دنياي كودك، اين اضطراب در اثـر رابطـة   . آميز است خصومت
اين اضطراب از عوامل اجتمـاعي ناشـي    )2(.شود نامطلوب والدين با كودك ايجاد مي

اي بزرگ شود كه اين وضعيت حاكم نباشـد،   اگر كودك در خانواده ؛ بنابراينشود مي
به نظـر   )3(.وي دچار چنين دلواپسي و اضطرابي در كودكي و بزرگسالي نخواهد شد

دوره كـودكي از ايـن جهـت    . سازي اسـت  در شخصيتكننده  وي اين نيرويي تعيين

دانـد،   تامه نمـي  با اين همه هورناي همچون فرويد آن را علت. اهميت فراواني دارد

هاي نوجواني، جواني و بزرگسـالي   تواند آن را تغيير دهد و بنابراين در دوره بلكه مي

  )4(.يابد سازي يا تغيير آن ادامه مي نيز شخصيت

اي دسـت   گانـه  هـاي سـه   به تاكتيـك  گفته پيشكودك براي رفع اضطراب . 2-1

ي صفات و خلقياتي ثابت گير ها و رفتارها موجب شكل زند كه تكرار اين تاكتيك مي
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تاكتيـك  : ها عبارتنـد از  اين تاكتيك. گيرد شود و شخصيت كودك شكل مي در او مي

تاكتيك انزواطلبـي يـا دوري    ،طلبي و گرايش به موافقت با ديگران مهرطلبي يا تسليم

  )5(.ي يا پرخاشگري و مخالفت با ديگرانطلب سلطهتاكتيك  ، واز ديگران

شمارد كه همگـي نيازهـاي    ميرا براي انسان براي  گانه ههورناي نيازهاي د. 3-1

پنج . گيرند قرار مي گفته پيش ةگان هاي سه اين نيازها در قالب تاكتيك. اجتماعي است

           ـ       نيـاز بـه محب ت     ) الـف : گيرند كه عبارتنـد از  نياز اصلي در تاكتيك مهرطلبي قرار مي

نيـاز بـه   ) د ،حيثيـت و آبـرو  نياز به ) ج ،نياز به كسب پشتيبان و حامي) ب ،ديگران

سه نياز از ده نياز اجتماعي . نياز به كمال و انتقادپذيري )  ، هتحسين و تمجيد ديگران

نياز به اسـتخدام  ) ب ،نياز به قدرت) الف: شود مربوط ميطلبي  نيز به تاكتيك برتري

ود كه ش دو نياز ديگر هم موجب مي )6(.نياز به غلبه و پيروزي بر ديگران) ج ،ديگران

نيـاز بـه محدودسـازي زنـدگي؛ نيـاز بـه       : گريزي را انتخـاب كنـد   فرد تاكتيك مردم

  )7(.خودكفايي و اتكاي به نفس

گانه گاه بر مبنـاي شـناخت    هاي سه اين تاكتيك :خودواقعي و خود خيالي. 4-1

كوشـد تـا بـه طـور مسـتقل از عوامـل اجتمـاعي،         خود واقعي و استعدادهاي آن مي

هـاي   ناكامي در حل اضطراب تاكتيـك  به دنبالد؛ اما گاه فرد نازشخصيت خود را بس

؛ تحقـق آن اسـت   بـه دنبـال  سـازد و   خيالي از شخصيت خود مي             گانه، يك خود  سه

شـود و دسـت بـه     دچار افزايش اضطراب دروني و يا اضطراب مضاعف ميرو  ازاين

هاي خود را  شكستبدين ترتيب . فكني است زد كه شديدتر از برون پنداري مي برون

  )8(.دهد به ديگران نسبت مي

  كودكي و وليعهدي و اضطراب اساسي دوره. 2

ان بر اهميت دورة كودكي در شخصيت فرد تأكيد فـراوان  شناس روانهورناي و ديگر 
گذاري را به محيط اجتمـاعي و خـانوادگي كـودك و رفتـار     تأثيرهورناي اين . دارند

صورت بررسي رفتار پدر و مادر ناصرالدين ميـرزا و  در اين . داند اطرافيان مربوط مي

  .اطرافيان وي ضروري است

 جهـان  ملكو ) شاه محمد( محمد ميرزامانده  ناصرالدين ميرزا اولين فرزند باقي

در  1247شنبه روز ششـم صـفر سـال     بامداد سه پانزدهدر ساعت چهار و ) عليا مهد(
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پدرش محمـد ميـرزا در    )9(.دنيا آمد كيلومتري تبريز، به 25دهكده كهنمير، در حدود 

                 ِ         يكـار بـا ايـلات سـركش      پعهد سـرگرم  ن خود همراه پدرش عباس ميرزا ولياين زما

نيـز در همـين هنگـام، سـرگرم سـان       فتحعلي شاه      جد  او  .شمال شرقي خراسان بود

  )10(.ديدن از قشون در اردويي در مركز ايران بود

توسـط فتحعلـي شـاه     1234سـال   ازدواج پدر و مادر ناصرالدين شاه در پـاييز 

ايــن ازدواج خــود بخشــي از طــرح پادشــاه بــراي از بــين بــردن . انجــام شــده بــود
     ً          ظـاهرا  ازدواج  . از ايل قاجـار تـدارك ديـده شـده بـود       خونين و تفرقه هاي اختلاف

جهان نخستين بار از سوي آقا محمدخان به برادرزاده و جانشين  ميرزا و ملك محمد

اما  )11(؛اي تحكيم مناسبات دو تيرة قوانلو و دوانلو انجام شده بودشاه بر خود فتحعلي

ناموفق بـودن آن بـه دلايـل ذيـل     . مصلحتي و سياسي خوش فرجام نبود           ِاين ازدواج 
  :بود

  اين ازدواج از سوي طرفين تحميلي بوده است؛. 1

 محمـد شـاه  . با يكديگر متفـاوت بـود   طوركلي بهشخصيت اين زن و شوهر . 2

 محمـد شـاه  . گـرا داشـت   شخصيتي بـرون  جهان ملكگرا داشت؛ اما  شخصيتي درون

  جو و اجتماعي بود؛ همسرش سلطه كه درحاليپذير تأثير

  و اين غرور وضع را دشوارتر ساخته بود؛بود جهان، زني مغرور  ملك. 3

شخصي چون محمد شاه اين امكان را  كه درحاليجهان، زني نازيبا بود،  ملك. 4

  ترين زنان ايران را تصاحب كند؛ ا زيباترين و مقبولداشت ت

كـه از ازدواج آنـان   وزاد در طول سـالياني  تجربه تلخ از دست دادن چندين ن. 5
  بر وخامت اوضاع افزوده بود؛ نيزگذشت  مي

هاي دو تيرة دولو و قوانلو كه اين ازدواج نمـاد وحـدت آن بـود نيـز      رقابت. 6
گرايانــه و  هـا ايـن ازدواج وحـدت    ي آن رقابـت همـواره ادامـه داشـت و سـايه منف ــ   

  كرده بود؛ متأثرگرايانه را نيز  مصلحت

از يـك سـو و    صدر اعظم آقاسي حاج ميرزااز  محمد شاهپذيري شديد تأثير. 7

منفي بـر روابـط ايـن     آثاريجهان از سوي ديگر نيز داراي  رابطة سرد آقاسي و ملك

  .زن و شوهر بوده است

فساد  موردكوچه و بازار و دربار در ) نه واقعيت امر(سرانجام اينكه شايعات . 8
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بحران روابـط زناشـويي   كننده،  به عنوان متغيري تعيين جهان ملكعفتي  اخلاقي و بي

او را طلاق دهد و رتبـة   محمد شاهرساند كه  رساند و كار را به آنجا مي اوج ميبه را 
  )12(.اي تنزل دهد او را از همسر عقدي به همسر صيغه

مهري  مهدعليا مورد غضب و بي گفته پيشبندي اين قسمت آنكه به دلايل  جمع

كنـد و سـايه    توجهي بـه پسـرش ناصـرالدين ميـرزا هـم تسـري پيـدا مـي         و اين بي

آنـان بـه طـور ناخواسـته بـر زنـدگي و كـودكي و نوجـواني          هاي زناشويي اختلاف

كنـد و روابـط سـرد پـدر و مـادر موجـب محروميـت،         ناصرالدين ميرزا سنگيني مي

. شـود  مورد اشاره هورنـاي در ناصـرالدين ميـرزا مـي     »اضطراب اساسي« پناهي و بي

  .شود دارش به او ناشي مي توجهي پدر تاج مهري و بي از بي ،اضطراب

  اب اساسي جانشينياضطر. 3

ق ناصر الـدين ميـرزا در    1251نشيند و در  ق محمد شاه بر تخت مي 1250در سال 
به دليل همين تقارن دوره وليعهدي با دورة كـودكي  . رسد سالگي به وليعهدي مي سه

ساله كه هنوز در خور مهـد   طفل سه«كردند كه  وي، بسياري از رقباي او استدلال مي

ولـي   ) «.)13ـ           ب ردار شـود    خارجه به ولايت عهد نامهاي  دولتر است، لايق نيست كه د

السـلطنه و   عموي ناصـرالدين ميـرزا بـه عنـوان نايـب      محمد شاهبرادر  قهرمان ميرزا
اين در واقع تأييد ضمني ولايت او بر عهـد  . كفالت حكومت آذربايجان منصوب شد

  .او بود ةآيند   ِهي ي و پادشاوليعهدوضعيتي كه نشان از تزلزل موقعيت . خردسال بود

  فقدان حمايت پدر. 3- 1

بـه  . ل اين اضطراب جانشيني ناشـي از عـدم پشـتيباني پـدر از وي بـود     ييكي از دلا

همين دليل بعد از پنج سال دوري از پدر كه خود موجب كمبود عاطفي در وي شده 

بود و بعد از آنكه در طـول پـنج سـال حتـي يـك بـار او را نديـده بـود، او را فـرا          

ظاهر اين امر اميدواركننده بود؛ اما در واقع ايـن فراخـواني بـراي عـزل از     . واندخ مي
بـه منظـور دلجـويي از     محمد شـاه ي و جايگزيني وي با قهرمان ميرزا برادر وليعهد

 محمد شاهبرخورد  نخستين. در قضيه هرات بود محمد شاهها پس از شكست  روس

 )14(؛بسـيار سـرد بـود    گفتـه  پـيش  يـل دلاپدر با ناصرالدين ميرزا پس از پنج سال بـه  

با توجه به اينكه ناصرالدين ميرزا از آغاز تولـد و در گهـواره وليعهـد شـده      بنابراين
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شـود، وي را دچـار    سـتانده مـي  از او باز اين عنـوان موقـت يـا دائـم    كه بود، اكنون 

ناشـي از  همزمـان، نخسـت   و  دوچنـدان            ِ    ايـن اضـطراب   . كرد مي »اضطراب اساسي«

               ايــن اضــطراب . بــه دليــل بــه خطــر افتــادن وليعهــدي بــوددوم مهــري پــدر و  بــي

  .ساز دوران كودكي وي شد شخصيت

  تولد پسر مورد علاقه شاه. 1-3- 1

حادثه ديگري در بدو ورود ناصرالدين ميـرزا بـه تهـران، وضـعيت را از آنچـه بـود،       

شـاه بـه ايـن همسـر     . د                               ُ                    تر كرد و آن تولد پسري از همسر ك رد محمـد شـاه بـو    وخيم

تولد اين فرزند نيز تمام هوش و حـواس و  . اي وافر داشت جهان علاقه برخلاف ملك

شاه به نشان سپاسگذاري از صدر اعظم كه ايـن تولـد   . توجهات ملوكانه را ربوده بود

» عباس«                     ِ               دانست، نام كوچك آقاسي  صدر اعظم يعني  را ثمرة كرامات و دعاهاي او مي

اعطاي اين لقب به هر كسي جز وليعهـد، در نـزد   . را بر او نهاد» طنهالس نايب«و لقب 
ناظران تيزبين سياست دربار قاجاري، بدان معنا بود كه شاه درصدد بود ادعـاي ديگـر   

. اعتبار سـازد  از جمله ناصرالدين ميرزا را بي بهمن ميرزامدعيان يعني قهرمان ميرزا و 

د را به كار بست تا موقعيت وليعهـدش را  بعدها، ناصرالدين شاه هم خود همين تمهي

السطنه شد، در غياب شـاه   كه سرانجام صاحب عنوان نايب كامران ميرزا. سست سازد
  .كرد                                            از پايتخت، در عمل در اين س مت انجام وظيفه مي

  شناختي ناشي از شايعات آسيب روان. 1-3- 2

شـد و آن شـبهة   تـري داشـته با   توانسـت دليـل جـدي    تنفر شاه از ناصرالدين شاه مي

جهان نقـل محافـل بـوده     شايعات فراواني در مورد بدنامي ملك. زادگي وي بود حرام

ناصري هميشه عنوان رسمي او مهـدعليا را   نگاران عهد نكته جالب آنكه وقايع .است

عفتـي   انگاري ولو به طعنـه شـايعات بـي    ؛بستند قافيه مي »ستر كبرا«با صفت اضافي 

در دوره ناصـرالدين، آزادي عمـل مهـدعليا     )15(.كردند مينعمت خود را تكذيب  ولي

هاي شبانه او كه تا صبح ادامه داشت با موسيقي و رقص و  بيشتر شده بود و ضيافت

دادگان از جمله بازرگـاني گرجـي، خشـم و شرمسـاري      مشروب در مصاحبت با دل

وفاداري مادر  عدم اتهامدر چشم مردم كوچه و بازار ميان . اميركبير را برانگيخته بود

رغـم خاموشـي تعمـدي     زادگـي پسـر فاصـله چنـداني نبـود، و موضـوع بـه        و حرام
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هـا و   بـه هـر تقـدير ايـن بـدگماني     . آمـد  گه گاه بر زبان مـي بود نگاران قاجار  وقايع

شـود و بـه طـور     جهان جدا مـي  هاي شاه تا آنجا جدي است كه شاه از ملك سوءظن

دهد تا آبروي خـود را   اي تنزل مي به زن صيغهتر او را از درجه همسري عقدي  دقيق

  )16(.محفوظ بدارد

  اضطراب جانشيني ناشي از فقدان حامي در سياست داخلي. 2-3

حمايت آشكاري به نفـع ناصـرالدين ميـرزا مشـاهده      گونه هيچدر صحنه داخلي نيز 

و پسـرانش در برابـر    الدولـه  آصـف         ّ                           جناح دول و در خراسان بـه سـركردگي   . شد نمي

و، همـراه بـا قهرمـان              ّمتحدان دول . كردند آقاسي ايستادگي مي صدر اعظمهاي  يورش

برادرش بهمـن ميـرزا، آذربايجـان را در قبضـه داشـتند و سـران ايـن        ميرزا و بعدها 
                                                ِ                               ائتلاف در شمال كشور بيش از پـيش اميـد در دسـت گـرفتن  زمـام امـور را در دل       

پايگاه سياسي نداشـت،   گونه هيچصغير كه  وليعهدموازنه موجود براي . دندانپرور مي

ق درگذشـت و پـس از وي هرگونـه     1257در  محمدخان زنگنـه . آور بود اضطراب
سـرانجام   بـي  وليعهدتلاشي براي تشكيل پايگاه سياسي قابل اعتمادي به پشتيباني از 

 »نظـام جديـد  «را فرمانـده اسـمي    وليعهد     ً          ظاهرا  قصد داشت ) زنگنه(امير نظام . ماند

خان وزير نظـام،   كوچك دفتر نظامي آذربايجان، به سركردگي ميرزا تقي سازمان. كند

دست به كاري بزند و قوانلوهاي  تنهايي بهداراي مقام و موقع مستقلي نبود كه بتواند 

جهان، حتي عرضة آن را نداشتند كه بـراي خـود پايگـاهي     لاابالي يعني برادران ملك

  .ري انجام دهندكا وليعهدپا كنند، تا چه رسد براي  و دست

  ها اضطراب جانشيني ناشي از دخالت خارجي. 3- 3

پـس از  . هـاي وي را برانگيختـه بـود    دخالت روسيه و انگليس در جانشيني، نگراني
آميـز شـاه نسـبت بـه انگلسـتان،       در قضيه هرات، رفتار مسالمت محمد شاهشكست 

ها ايـن   رويه اين سال. اي بطلبند فرصت مناسبي به رقيبان روسي داد تا امتيازات تازه

دولـت  رو  ؛ ازايـن شـد  بود كه تجاوز يك قدرت موجب ازدياد فشار قدرت ديگر مي

ناصـرالدين ميـرزا، اكنـون     ولايتعهـدي اش در مورد تأييد  روسيه برخلاف تأييد قبلي

بـدين سـبب لازم شـد    . كـرد  رقيب وي يعني قهرمان ميرزا را تحريك و تشويق مـي 

ها براي قهرمان ميرزا تحقق  جان معزول شود تا نقشه روسناصرالدين ميرزا از آذرباي
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ق  1255بـه ايـن دليـل در تابسـتان      )17(؛دشـو پذيرد و تسلط او بر آن ايالت اسـتوار  
ايـن  . ناصرالدين شاه به پايتخت فراخوانده شد و پس از پـنج سـال پـدرش را ديـد    

به اين ترتيـب  . حكمران آذربايجان شد، ادامه يافتكه دوباره ه سال  ُن به مدت اقامت 

 وليعهـد هايي بودند كه براي تضـعيف موقعيـت    شاهزاده و مادرش دائم نگران تلاش

ناصرالدين ميرزا را از  تنها نهاي از عوامل شخصي و سياسي  مجموعه. آمد به عمل مي

در اختيـار  ايـالتي كـه هميشـه در گذشـته      ـراني آذربايجان محروم كـرد         ِ   مسند  حكم

  .مبهم ساخت شدت نيز بهبلكه دورنماي سلطنت آتي او را  ـ بود وليعهد

  تاكتيك انزواطلبي ناصرالدين ميرزا. 4

گريـزي در وي   پيامد اين مجموعه از عوامل گوناگون موجب اتخاذ سـازوكار مـردم  

كند، به  پنجه نرم مي و در دوره كودكي و نوجواني با مشكلات مالي دست. شده است

، معيرالممالـك ي كه حتي براي تهيه پوشاك گرم زمستاني و جوراب پشـمي بـه   حد

مشـكلات مـالي در دوره دوم    )18(.شود خانه متوسل مي همدست مادر و رئيس ضراب

                                                             يابد كه يا به دليل كم ي يا كيفي و تأخير در ارسال وجـه و يـا    هم ادامه مي وليعهدي

ي وليعهـد اين تنگدسـتي در دورة   )19(.ارسال در قالب جنس و نه پول نقد بوده است

كـاران و نـديمان و نـوكران بـا دشـواري       وي را در تأمين حقوق خواجگان، خدمت

انتظـارات  . مواجه كرده و موجب شرمندگي و در نتيجه انزواطلبـي وي شـده اسـت   

نقشي آنان از وي مبني بر اينكه شاهانه رفتار كند نيز موجب شده بود كه وي نقـابي  

علاوه بر كمبـود  دوچنداني اين امر به نوبه خود فشار . بر چهره زند از متانت و وقار

اين شاهنشـاه  «: گويد مي الملك سپهر لسان. كرد عاطفي محبت پدرانه بر وي وارد مي

ولايت عهد يافت و هـم در آن خردسـالي حشـمت پادشـاهي                        منصور از هنگام مهد 
رت او رخصـت جلـوس   يك از شاهزادگان و صناديد ايران را در حض ـ هيچ... داشت

در واقع اين مسئله از همان كودكي نـوعي فشـار اجتمـاعي و نـوعي انتظـار       )20(.نبود

از كـه   ايـن ظـاهر خودسـاخته از شـوكت و ابهـت     . كـرد  اجتماعي از او ايجـاد مـي  

خصايص بارز زندگي رسمي ناصرالدين شاه بـود، حكـم نـوعي واكـنش دفـاعي را      

طفوليت آموختـه و در خلـوت انـدرون    داشت كه وي آن را با زحمت و مشقت در 

او فقـط در  . پـذيري خـود را مخفـي نگـاه دارد     رويي و آسيب تمرين كرده بود تا كم



  

 

ن
وا
 ر
 و
ي
نا
ور
 ه
يه
ظر

ن
 

ي 
س
نا
ش

ي
ور
ل ن

عز
ا 
 ت
ي
دك
كو

ز 
؛ ا
اه
ش

ن 
دي
رال
ص
نا

ي 
س
يا
س

45  

در . توانست اين نقاب را كنـار بزنـد و راحـت باشـد     جمع خصوصي ملازمانش، مي

.                                                        ً                          سفرهاي اروپايي ايـن نقـاب و حفـظ ظـاهر و آداب در رفتـار كـاملا  مشـهود بـود        

او منـزوي از  . صرالدين ميرزا نيز انزواطلبي را تشـديد كـرده بـود   آموزش نامناسب نا

سالگي در چهـار ديـواري انـدروني مـادرش محبـوس       دنياي خارج، تا شش يا هفت

گيـرد كـه لايـق     سالگي به بعد هم تحـت تعلـيم ملاباشـي قـرار مـي      از هفت )21(.بود
گريـزي را   ها تاكتيـك انزواطلبـي و مـردم    شاه در اين سال )22(.نبود وليعهدآموزگاري 

وپا، نـالان و   دست سست و بي« شاهزاده. كه ناظري گفته است طور همان. گزيند برمي
از ذهن  گاه هيچها  خاطره تلخ اين سال. »رسيد ندرت به حضور پدر مي به» گريز مردم

نزديك با اشاره به عكـس                            ِ ها بعد روزي در حلقه دوستان   سال. ناصرالدين شاه نرفت
كودكي نحيف و كج و معوج از حاضران خواست حدس بزنند، ايـن بچـه كيسـت؟    

اين هيئت من در ايام طفوليـت  «: رمعنايي كردند تا اينكه خودش گفت          همه سكوت پ 

ــا   )23(.»اســت ــودكي خــود را ب ــاني شــاه سرنوشــت دوران ك ــاهزاده يوســف افغ  ش

خاطرات دوران كودكي  ،پناه بي شاهزادةين سرنوشت ناگوار ا. كرد مي »همانندسازي«

 آورد كه حـق تـاج و   انگيخت و روزهايي را به يادش مي را در ذهن ناصرالدين برمي

ها، منازعات جناحي  پايان و خودش گروگان توطئه مگوهاي بي                تخت  او موضوع بگو

  .هاي خارجي بود و قبول قدرت     و رد 

از عزيمـت  پـيش  انـدكي  ، 1245، نقـاش روسـي كـه كـه در     پرنس سالتيكوف

به تبريز به ديدار او رفت، شرح كوتاهي درباره او نوشته و مؤيـد احسـاس    شاهزاده

هـاي ايـن    يي و انزواي ناصرالدين شاه در نقاشـي تنها. انزواي ژرف در چهره اوست

شود كه دو نقاشي وي از ناصـرالدين ميـرزا و عبـاس     نقاش روسي زماني آشكار مي

نـام و   در عكس ناصرالدين همراهـان بسـيار انـدك و بـي    . ميرزاي سوم مقايسه شود

در عكس عباس ميرزاي سوم همراهان پرشمار و رجـال درجـه    كه درحالي. اند نشان
عبـاس ميـرزاي سـوم    . شود و ديگران در عكس مشاهده مي صدر اعظماول دربار از 

نـدي  ب ي نقـش      ّ  اش سـن   خاندان مـادري نيز فرزند ارشد نبود و مادرش قاجاري نبود و 

دانسـت بـا    همه اينها را مي صدر اعظم .بودند و در كشور شيعه ايران قابل قبول نبود

 ،علاقگي شـاه بـود   زادگي ناصرالدين كه شايد دليل اصلي بي اين همه از شبهه حلال

  )24(.كرد تا مادر ناصرالدين را تعديل كند استفاده مي
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ات آن و تـأثير هاي دورة وليعهدي و  از حالات خود و آموزش ،ها بعد شاه سال

گويد و تاكتيك انزواطلبـي وي حتـي در ايـن مثـال مشـهود       سخن مي »خود خيالي«

در دوران «: گويـد  گيري خود از همراهان سـخن مـي   با صراحت از فاصله؛ زيرا است

مخمـل سـرخ   بـردم، قبـايي از    ساله بودم و در تبريز به سـر مـي   وليعهدي كه شانزده

كردم و ايـن را بـه كمـر     نشاني داشتم كه آن را بر تن مي مرواريددوزي و قمه الماس

نخسـتين همسـرم را اختيـار     گلين خانمتازه نيز . باليدم بستم و بر خود سخت مي مي

هـاي مصـفا پيـاده     شـدم در دره  كه براي تفريح و صيد سوار مي ييروزها. كرده بودم

زدم و بدين فكر بودم كه دختر شاه پريان عاشـق مـن    يشده، دور از همراهان قدم م

  )25(.»اي مرا آگاه سازد شود و به وسيله

كشوري بزرگ به نام  وليعهد. مكث و تأمل در اين خاطرة جالب ضروري است
سالگي چند ماه قبل از نشستن به تخـت شـاهي بـه جـاي اينكـه بـه        ايران در شانزده

تأمين كند و در فكر كسـب علـم و دانـش و     بينديشد و نيازهاي آن را »خود واقعي«
روابـط سياسـي ايـران بـا عثمـاني،       ةداري باشد و مسائل پيچيـد  هاي مملكت مهارت

خـود ايـدئال و   «                                        َ                   روسيه و انگليس دغدغه خاطر او باشد در عال م تخيل بـه سـاخت   
گرفتـه و بـا پوشـيدن قبـاي      پردازد، از جماعت و محافظانش فاصـله مـي   مي »تخيلي

هاي مصفاي اطـراف تبريـز بـا     نشان به كمر، در دره بستن قمة الماسو مخمل سرخ 

ي وجو جستفكر . شود وليعهدهيجان به دنبال ديدار دختر شاه پريان بوده تا عاشق 

اي او شايد به  زن افسانه جيران .دختر شاه پريان در دوره سلطنت هم او را رها نكرد

شاه بعدها در سـفر اول   )26(.باقي مانداو تا لحظه ترور  ةهمين دليل همواره در خاطر

خود به اروپا در بازديد از يكي از شـهرهاي انگلسـتان، زنـان زيبـاي آن شـهر را بـا       

هـاي دوران كـودكي را در    كنـد و همچنـان آرمـان قصـه     دختران پريان مقايسـه مـي  

هـا و   هاي خوشگل در ايـن خيابـان   هاي خوب، خانم زن«كند  بزرگسالي بازتوليد مي

در گردش هسـتند، در حقيقـت    »پري«ها، پياده، سواره با كالسكه مثل  و كوهها  چمن

  )27(.»شهر پريان است

رويـي، انزواطلبـي و    حرفـي، كـم   بنابراين ويژگـي بـارز ناصـرالدين ميـرزا كـم     

نـوعي انزواطلبـي اجتمـاعي كـه بخشـي از آن بـه جبـر محيطـي         . گرايي است درون

آقاسي و ديگـر   صدر اعظمشده توسط تعاملات نامناسب والدين با يكديگر و  ساخته
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ايـن وضـعيت بعـدها    . بـود  صـدر اعظـم  رنگـي از شـاه و    از هم پيرويدرباريان به 

خلقيات دهه آخـر ناصـرالدين شـاه از     ويژه بهزيادي در رفتار بزرگسالي و پيامدهاي 

  .گذارد خود بر جاي مي

  ثانويه ديوليعهو طلبي  تاكتيك مهر. 5

  مهرطلبي از مادر، صدر اعظم و وزير مختار انگليس. 5- 1

محمـد  بيمـاري  . ي در بلاتكليفي بـود وليعهداز زمان فراخواني ناصرالدين به تهران، 

هـا بـود در    ترين بـديل روس  قهرمان ميرزا كه قوي. شد روز تشديد مي به نيز روز شاه

برادر تني شاه اكنون به جاي بـرادر فقيـدش    تنهادرگذشت و بهمن ميرزا 1255سال 

 1258حكمران آذربايجان شـده اسـت؛ امـا دو قـدرت روس و انگلـيس در محـرم       

ترتيب موروثي بلاواسـطه از پـدر بـه پسـر ارشـد       سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه
صـلاح در ايـن ديـد كـه     آقاسـي نيـز    صـدر اعظـم  . بهترين راه تأمين آسايش است

خـود ناصـرالدين نيـز    . كنـد خارج آميزش  را از بوته فراموشي ترحمناصرالدين شاه 

ه چه خطرهايي جانشيني او كم پي برد ك مجبور شد درس بقاي سياسي بياموزد و كم

را بـه خـود نـرم كنـد و      صدر اعظمدل  طلبي، وي كوشيد تا با مهر. كند را تهديد مي

سـند مهمـات دولـت    حتي تعهد بدهد كه پس از درگذشت شاه كنوني، همچنان بر م

  )28(.ي او استمرار يابدصدر اعظمبماند و 

بـه   وليعهـد در حمايت از ناصرالدين اعـلام رسـيدن    صدر اعظماقدام  نخستين

كه ضـرورت  بود اين اقدام بيش از همه بدين سبب . سالگي بود سن بلوغ در چهارده

نظـر قـانوني   از برد، چه وارث تاج و تخت ديگر  السلطنه را از ميان مي انتصاب نايب

؛ ين تشرف بـه دنيـاي بلـوغ بـود    يبه منزلة آ شاهزادهازدواج . شد شمرده نمي »صغير«

 ـاحمدعلي ميرزانخستين ازدواج ناصرالدين با گلين دختر  بنابراين وزدهمين پسـر  ، ن

با اين همه طرف مقابل و طرفـداران بهمـن ميـرزا نيـز بيكـار      . شاه انجام شد فتحعلي

الدولـه توانسـت همچنـان حـاكم      ياري دايي مقتدرش آصفننشتند و بهمن ميرزا به 

. كـرد  هم از بهمن ميرزا فرزندش حمايت قاطع مـي  محمد شاهمادر . آذربايجان بماند

اين ائتلاف موقعيت تاصرالدين را . شد روسيه نيز از حاميان بهمن ميرزا محسوب مي
نخسـتين   همين عوامل موجب شد كه ناصرالدين و مادرش بـراي . ساخت متزلزل مي
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جهـان   و ملـك  شـيل ملاقـات  . بار در طلب حمايت با فرستاده بريتانيا تماس بگيرند

 ؛سرآغاز بيست سال روابط دوستانه ميان انـدرون شـاهي و سـفارت انگلسـتان بـود     

  )29(.ارتباطي كه اثرات ماندگاري بر مسير حوادث سياسي ايران گذاشت

اي بـود كـه    سـاله  وليعهـدي تـا مـرگ شـاه، فرصـت سـه      فاصله قطعيت يـافتن  

گرايي و مهرطلبي تغيير  گريزي خود را به تاكتيك مردم ناصرالدين ميرزا تاكتيك مردم
درنگ رخ داده بـود، ناصـرالدين ايـن فرصـت بـراي       در واقع اگر مرگ شاه بي. دهد

شيل وزير مختار انگليس وقت در توصـيف دقيقـي از   . كرد تغيير تاكتيك را پيدا نمي
به اندازه بچـه  «: گويد مي وليعهدياز  پيشاصرالدين ميرزا تا گريزي ن شخصيت مردم

تعليم و تربيت درستي نديده، . سن خود بسيار عقب است از ايرانيان هم طوركلي بهو 

            ِ          گوش به فرمان  خويشان و . خبر است                                       ً   در انزوا بزرگ شده و از زندگي مردم كاملا  بي

ست كه در آينده تحـت سـلطة   مادر خود دارد كه از قضا زن باهوشي است و بعيد ني

  )30(.»يك يا دو فرستادة اروپايي قرار گيرد

السـلطگي بهمـن ميـرزا بـه      ، ناصرالدين ميرزا با نايـب وليعهدياما بعد از اعلام 
اين شيوه . شود خيزد و اين آغازي براي تغيير تاكتيك وي محسوب مي مخالفت برمي

در  تنهـا . جانشيني پدر بجنگـد برخورد وي بازتاب درك اين نكته بود كه بايد براي 

  .كرد ميو فرستادگان اروپايي نيز از او حمايت  صدر اعظماين صورت بود كه 

داد تـا   وليعهدطولاني شدن بيماري منتهي به مرگ محمد شاه اين فرصت را به 

خارج شـود و   »انزوا«از لاك  تدريج بهگانه آقاسي، مادر و شيل بتواند  با همكاري سه
شـيل،  . آينده او را بسي بهتر كند انداز چشمحكومتي كسب كند و  تجارب سياسي و

بـه   .»امكان دهد كـه خـود را بنمايانـد    شاهزادهبه «كرد كه  را تشويق مي صدر اعظم

وليعهـد را در  كنون آقاسي را مقصر غفلتـي شـمرد كـه تـا                     ِ    علاوه او در گزارش  خود

جهـت يادداشـتي تشـكرآميز    ناصرالدين ميرزا خود به همين . نامي نگه داشته بودگم

تغييـر   ؛ بنـابراين هايي ابـراز داشـته اسـت    براي شيل فرستاد كه در حق وي دلسوزي
و هم ناشي از تـلاش و عـزم بـراي گـرفتن      وليعهديتاكتيك وي هم ناشي از نقش 

الوقوع محمد شاه و سرانجام ناشـي از   بيني مرگ قريب حق خود و هم ناشي از پيش

 ههم. شدبود كه از سوي عوامل داخلي و خارجي ايجاد هاي جديدي  گشايي ظرفيت

گرايـي و   اين عوامل موجب شده بود كـه وي بـا اتخـاذ تاكتيـك مهرطلبـي و مـردم      
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سازي ارادي خود مشاركت داشته باشـد و آن   دخالت در سياست عملي در شخصيت

بخش از شخصيت وي را كه معلول دوران خردسالي و جبـر محيطـي و خـانوادگي    

  .ف كندبود برطر

شـد؛   مركز ثقل تاكتيك مهرطلبي ناصرالدين ميرزا به صدر اعظم آقاسي ختم مـي 

.         ً                                                                         زيرا اولا  وي از ديرباز با توجه به اعتماد شاه به وي از قدرت فراوان برخـوردار بـود  

فراتر از آن بيماري منتهي به موت شاه نيز بر اين اختيارات افزوده بود و بعد از شايعة 

خوراندن سم، صدر اعظم با تهديد به خودكشـي و غيـره، موفـق     سوء قصد به شاه با

كننـده   كننـده و تمـام   شد دست به تصفيه مخالفانش در دربار بزند و به عنصري تعيين

به اين ترتيب طبيعي بود كه ناصرالدين نيز اين نكته را در نظر گيرد و در . تبديل شود

نيت ميان شاه و صدر اعظم  گرماگرم شايعة سوء قصد صدر اعظم به شاه، پيك حسن

كرد و هـم دل شـاه را    شد و بدين ترتيب هم وفاداري خود را به صدر اعظم ثابت مي

كوشيد جلب توجه پدر را با ابراز ارادت خود به آقاسـي   وي كه مي. آورد به دست مي

نشان دهد، تعلق خاطري عميق محمد شاه در متن نامة خـود بـه صـدر اعظـم، درس     

دآگاه و ناخودآگاه ناصرالدين شاه گذاشت كه تا پايان عمر نيز از عبرتي در ضمير خو

بنابراين ناصرالدين از اين  )31(هايش رهايي نيافت؛ چنبرة اقتدار پدرسالارانة صدر اعظم

لحظه به بعد با اطاعت بزدلانه خود از اوامر آقاسـي، بـه عنـوان متحـد صـدر اعظـم،       
تدريج تصوير شاهزاده منزوي،  كرد و به كم در محافل درباري، وزن و اعتباري پيدا كم

  .هاي پيش را اصلاح كرد غمگين و افسردة سال

منحصر به آقاسي نماند و ناصـرالدين ميـرزا   » حامي«تاكتيك مهرطلبي و كسب 

به كمك مادرش با ميرزا آقاخان نوري نيز كه درصدد انتقـام از آقاسـي بـود، پيمـان     

تعهد كتبـي گرفـت كـه پـس از      وليعهدز                 ِ            در آن زمان وزير  لشكر بود و اوي  .بست
ايشـان  «. اش بـه او واگـذار كنـد    جلوس بر تخت سلطنت، مقامي بالاتر از مقام فعلي

را نيكو بنواخت و به دست خويش خطي نگاشته بدو سـپرد كـه از آن ايـن    ] نوري[

و  ناصـرالدين شـاه   )32(.»كلمات مستفاد بود كـه او را وعـده صـدارت اعظـم داشـت     

جـاد پايگـاه حـامي خـود در پايتخـت بـه حمايـت وزيـر لشـكر و          مادرش بـراي اي 

فكرانش بعدها هدف تصفيه آقاسي قـرار   هرچند نوري و هم ؛هوادارانش نياز داشتند

از پاكسـازي خراسـان از   پـس  ناصـرالدين ميـرزا    )33(.گرفتند و به كاشان تبعيد شدند
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ت كه طـي قـول   الدوله و آذربايجان از بهمن ميرزا توسط آقاسي از شاه خواس آصف

كتبي حكومت آذربايجان را به او بدهد و اين كار انجام شـد؛ البتـه ايـن تصـميم بـا      

شد؛ اما ناصرالدين ميـرزا بـا    رو روبهمخالفت علني وزير مختار انگليس و نيز روسيه 

، غافلگيرانه وارد آذربايجان شد و آنان را در مقابل عمل صدر اعظمهماهنگي شاه و 
  .دداشده قرار  انجام

  وليعهدي ثانويه و حكومت بر آذربايجان. 2-5

محمـد  بر آذربايجان تا زمان مرگ  وليعهداز زمان انتصاب ناصرالدين ميرزا به عنوان 

تـرين ايالـت    اين اقامت و تجربه فرمانروايي بـر مهـم  . هفت ماه به طول انجاميد شاه

                                  ً                               را به طور مستقيم با مسائلي كه بعدا  در مقام سلطنت در انتظارش بود،  وليعهدايران، 

مكش با دولت مركزي، نارضايتي عمومي، اختلافـات   بحران مالي، كش: به او فهماند

 هـاي  دار مقـام  هـاي اوليـاي دولتـي كـه عهـده      ها و رقابت روس هاي دخالتِ        مذهبي، 

زمان به سمت كفيل امارت نظـام   ، در همينخان فراهاني ميرزا تقي )34(.حساس بودند

دو حادثه رخ داد كه يكي مرتبط با دسيسه خارجي و  )35(.شود آذربايجان منصوب مي

ني بلـواي مـردم و   يع. ق 1264هر دو رويداد تابستان . ديگري نارضايتي عمومي بود

هــا و  تجربـه را بـه شـكلي حـاد در معـرض خواسـت       زادة بـي محاكمـه بـاب، شـاه   

اهميت شور و شوق ديني، قدرت پيشوايان مذهبي و ناپايـداري   هاي مردم، نارضايتي

  .كوشيد آن را از هر جهت حفظ كند، قرار داد حكومت ميكه  وضع موجود

  ها آموزش. 2-5- 1

الملـوك،   هاي قديم نظير تحفـه  ناصرالدين ميرزا در دورة وليعهدي از يك سري اندرزنامه
هـا تـأثير    دورة جديـد و سـفرنامه   تحفه ناصري و نيز يك سري كتـب جغرافيـا و تـاريخ   

شـاه و در   وي در الگوي رزم از آقامحمدخان قاجار و در الگوي بزم از فتحعلـي . پذيرفت

هاي مهرطلبـي   يكي از جلوه. گرفت برخورد با تمدن غرب از الگوي عباس ميرزا الهام مي

» ايه ـ بـازي  هـم «دريغ مادر و حلقه دوم محـيط اجتمـاعي وي،    هاي بي علاوه بر حمايت

آنان كه پيوسته با تكـريم و احتـرام و   . دوره كودكي و نوجواني و عملة خلوت وي بودند

دادند، همين خواجگان، خـدمتكاران بعـدي در    تحسين، به وي حس اعتماد و آرامش مي

  .دوره پادشاهي و از ملتزمان وي در سفرهاي اروپايي و نديمان وي شدند
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الشـعرا   راي شاه شد و لقـب شـمس  الشع كه بعدها ملك سروش اصفهانياشعار 

اشعار وي كه در ستايش افراطي . هاي تاكتيك مهرطلبي شاه بود گرفت از ديگر جلوه

شـاه مـؤثر                ِ  دوستي افراطـي   گري و علي بود از يك سو در حس شيعي) ع(علي از امام

را با ستايش پادشـاه  ) ع(           ً               ها كه غالبا  تكريم امام علي افتاد و از سوي ديگر اين مديحه

القـا   ي رازادة جوان، احساس اعتماد خاصكرد به شاه آينده و شاه همراه ميميل و تك

پنداشـت   حامي و محافظ خود مي                     ْرا همواره در طول عمر ) ع(امام علي ،شاه. كرد مي

اين اشعار در . پنداشت الهي و متكي بر حمايت خداوند مي و پادشاهي خود را مقدر

حكومت آذربايجان برايش بسيار گوارا بود و بدان عهدي ثانويه و  دوره احراز ولايت
  )36(.كرد احساس نياز مي

  اميركبير. 2-5- 2

احساس نياز و مهرطلبي ناصرالدين ميرزا حد اعلاي خود را در اتكاي دربست وي بـه  

اميركبير در دوره وليعهدي و حكومت هفت ماه بر آذربايجان و انتقال از آنجا به تهـران  

                                            ِ              ستن بعد از مرگ پدر و در تـداوم دوره صـدر اعظمـي  حـدود     و به تخت پادشاهي نش

سـاله آنـان و تسـلط و نبـوغ سياسـي و       اخـتلاف سـني سـي   . سالة او مشاهده كـرد  سه
پـدري كـه همـواره در    . را تداعي كند» پدر«مديريتي اميركبير موجب شد كه وي نقش 

. بوده اسـت  آرزوي آن و مهرورزي آن بود و در دوره كودكي و نوجواني از آن محروم

ميراث سياسي اميركبير در شخص شاه هرچند جسته و گريخته تجسم يافت، امـا شـاه   
شـيوه نظـارت او بـر دسـتگاه     . جوان از اتابك خود آموخت كه چگونه حكومـت كنـد  

اش هـم تحـت تـأثير فرهنـگ      گـري  دولت، رفتارش با مخالفان سياسي و روحية نظامي
                       ِ                          بير در بنيادگذاري دولتـي  مركـزي بـا پادشـاهي     سياسي قاجاريه بود و هم از آمال اميرك

روي آوردن محدود وي بـه تجـددطلبي را   . قدرتمند در رأس مملكت ريشه گرفته بود

مهرطلبـي   )37(.جـويي كـرد   خان اميركبيـر بـر او پـي    توان در نفوذ اوليه ميرزا تقي هم مي

ر دورة گـذار  شود و د ناصرالدين ميرزا از دوره حكومت آذربايجان و وليعهدي آغاز مي
تبيين رابطـه پـدر ـ پسـري بـراي رابطـه اميـر و شـاه، مؤيـد          . يابد و پادشاهي ادامه مي

به نظر آدميت، رابطه امير و شاه نـه  . ديگري بر تاكتيك مهرطلبي شاه در اين دوره است
رابطه متعارف صدر اعظم و پادشاه در سياست ايراني بود؛ نه به رابطه پيـرو و مريـدي   
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آميز خشك قائم مقام نسـبت   شاه شباهتي داشت و نه شبيه وضع تحكم آقاسي و محمد

سـازي اميـر و شـاه يـك نـوع رابطـه پـدري و         ترين و مفهـوم  دقيق. به محمد شاه بود

هـاي   در اين رابطه همه ملاحظات و تشريفات دولتي و حاوي همه جنبـه . فرزندي بود

وان گفـت ناصـرالدين شـاه    ت شناسي آن مي در توجيه روان. عاطفي و انساني غائب بود

كه از پدر محبتي نديد، حتي به دوران وليعهدي از نظر مالي در تنگنا بود و از مـادرش  

آمد، از هر جهت بـه اميركبيـر روي آورد و    هم دل خوشي نداشت بلكه از او بدش مي

اين خـود  . امير هم آن خواسته رواني شاه را برآورد. شناخت او را پشت و پناه خود مي

هـاي پدرانـه در    ترين محبـت  لطيف. يت و همدلي متقابلي ميان آن دو ايجاد كردصميم

  )38(.خورد هاي خصوصي امير به شاه به چشم مي نوشته

سـازي   مفهوم» شاگردي ـمعلم  «را رابطه  ناصرالدين شاهرابطه اميركبير و  پولاك

در . اشـت ياراي حفظ و تنفيذ ابهت مقام سلطنت را ندهرگز ساله  شاه هجده. كند مي

همواره بـا اطرافيـان خـود تركـي     . داد قهقهه سر مي ،بحبوحة مذاكرات مهم و جدي

اي سـخن   بسـته  سختي و به فارسي بد و شكسته كرد و در مراسم سلام به صحبت مي

شـد و در عـوض    ها وصول نمـي  در خزانه ديناري وجود نداشت و ماليات. گفت مي

در چنـين  . كردنـد  جي آقـا رجـوع مـي   هاي حا طلبكاران براي وصول مطالبات حواله

امير به شاه آموخـت كـه چگونـه حرمـت     . گيرد اوضاعي، اميركبير كار را تحويل مي

طلبانه  هاي جاه شاه مشتاقانه طرح. چگونه خطابه ايراد كند. مقام سلطنت را حفظ كند

شاگردي در دستگاه فاسـد   ـهمين رابطة معلم  . و بلندپروازانة معلم خود را پذيرفت

داد كـه فـردي از نظـر     باري كار را بر او دشوار ساخت، زيرا به كسـي حـق نمـي   در

  )39(.شاه باشد »معلم«اخلاقي و علمي و شايستگي، 

  بركناري اميركبير. 5- 3

هـاي   انگيزه. كند از صدارت بركنار مي 1268محرم  16ناصرالدين شاه، اميركبير را در 

برانگيـز و قابـل    سياسـي هنـوز پرسـش   شناسـي   رواني وي در اين كار از منظر روان

  .واكاوي است

  مهدعليا. 3-5- 1

اميركبير نتوانست علاوه بر كسـب   نخست آنكه. گردد يك سر قضايا به مهدعليا برمي
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اينكـه وي   ويـژه  بـه  ؛شاه، اعتماد ملكه مادر را نيز نسبت به خـود جلـب كنـد    اعتماد

دوم  )40(.يك آشپزباشي بـود داراي اصل و نسب قاجاري و درباري نبود و از خانوادة 

اي در دربار و سياست اعمال كند  كننده توانست نقش تعيين عليا، ديگر نمي مهداينكه 

ماننـد   سـوم اينكـه  . شـد  مـي  رو روبـه هايي از سوي اميركبيـر   و همواره با محدوديت

شـده بـود، در ايـن     محمد شاهشايعاتي كه پيش از اين منجر به جدايي و طلاقش از 

هاي مـادر شـاه بـا     شايد تماس. ايعاتي حاكي از روابط آزاد جنسي او بوددوره نيز ش

؛ اما شاهزادگان قاجار و عناصر ديگر، براي تشكيل جبهة واحدي بر ضد اميركبير بود

در فرهنگي كه با .          ِ                       بندو باري  مهدعليا به شاه عرضه شد ها به منزلة دليل بي اين تماس

ست و حتـي بـيش از آن بـه حجـاب و     نگري هاي غيرت و شرم مي تعصب به ارزش

سـادگي   هاي علني دربارة اندروني شاهي بـه  عفاف زنان مقيد بود، اين نوع افشاگري

            ً                                                شاه هم ظاهرا  از اخبار روابط جنسي مادرش چنان به تنگ آمده بود . ماند ناديده نمي

ات                        ِ                                             خواست وي را در باغ كاخ  سلطنتي با تيروكمان بزند؛ اما مهدعليا در مكاتب كه مي

اين انكارهـا، بـه هـر صـورت،      )41(.كند اين مسائل را انكار مي ناصرالدين شاهخود با 

قـم تبعيـدگاه اعضـاي مغضـوب     .                                ًً                مانع از آن نشد كه مهدعليا موقتا   به قم تبعيد شود
ق يعني در اوج  1266در سال  الملك عيناي به  مهدعليا در نامه.        ِ          خاندان  سلطنتي بود

مهدعليا، در تنگناي . داند ل بحران روابط مادر و فرزند ميقدرت اميركبير، وي را عام

امان قدرت در آن ديد كه  تهمت و رسوايي، بقاي سياسي خود را در اين كشاكش بي

نويسـد تـا حـال     او مـي .                  گ  دامادش تمام شودبه مقابله برخيزد، حتي اگر به بهاي مر

ه اتهامـات وارده را رد  آنگـا . حرف زنانه بود و اندروني، حالا دولتي شده و بيرونـي 

مقابلة اميركبير با عياشي مادر شاه موجب  )42(.پردازد كند و به سرزنش اميركبير مي مي

يرد و او نيز با استفاده از مهرمـادر و فرزنـدي   شد كه او در رأس مخالفان امير قرار گ

كينه را در دل شـاه  در نهايت ذره در ذهن شاه رخنه كرد و تخم شك و دودلي و  ذره

  )43(.نسبت به امير بارور ساخت

  شاه ازدواج با خواهر. 3-5- 2

ذهـن او  تنهـا   ن ميان اميركبير و مهدعليا كه نهبراي رفع تنش روزافزو ناصرالدين شاه
دار كرده بود و پادشاه جوان را در وفاداري به دو  را مشغول بلكه عاطفه او را جريحه
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 ـ ،قطب متضاد گرفتار كرده بود  1265الاول  وان و حـرم در ربيـع  براي آشتي دادن دي

خـواهر   تنهاساله  سيزده زاده ملكحدود چهار ماه پس از جلوس به تخت، فرمان داد 

تأييـد و موافقـت    ،ابتكـار شـاه  . چند سـاله درآيـد   و اش، به ازدواج اميركبير پنجاه تني
كرد كه قـدرت اميـر را بـاز هـم افـزايش       مهدعليا را به همراه نداشت زيرا تصور مي

به وصلت رضايت داد تـا بلكـه از    صدر اعظماميركبير هم راغب نبود اما  )44(.دهد مي

كـرد ايـن    از اين گذشته، شايد شاه هم گمان مـي .                      َ        ايراد به پستي اصل و ن سبش برهد

بلاواسطه خاندان شاهي وسيلة مؤثري براي زير نظـر داشـتن    اولادوصلت با يكي از 
نظـر از مقاصـد سياسـي، در ايـن      صـرف . ش تواند بودصدر اعظمزندگي خصوصي 

خواسـت اميركبيـر    توان مشاهده كرد كه مي عمل شاه اين رغبت ناخودآگاه را هم مي

در كـودكي  كه  را چون پدري برگزيند و اين گزينش را در محيط دوستانة خانوادگي

حـد شـاه    اميركبيـر از اعتمـاد بـي   «. نصيب مانده بود، چهرة انسـاني بخشـد   از آن بي

صـدر  رابطـه شـاه و    .»             ً                                      ود و شـاه كـاملا  پنـد و راهنمـايي او را پـذيرفت     برخوردار ب

ناصـرالدين از نيـاز خـود بـه     . ش از لحاظ اخلاقي، بر مبناي اتكاي متقابل بـود اعظم

رحمـي يـك فرمانـده     باز پايتخت واقف بود و بي فرقه                            ِمديري لايق بيرون از ديوانيان 

مـدار را در شـخص    سياسـت نظامي، دقت يك مستوفي ديواني، مهارت سياسي يك 

-1267(گـذاري   ساز نخسـت پـس از تـاج    سه سال سرنوشت. ديد اميركبير جمع مي

پـنج سـال بعـدي شـهرياري      و كافي بود كـه بنيـاد اسـتواري بـراي چهـل     ) ق 1264

 صـدر اعظـم  رانـي را از   بريزد و به او فرصتي مغتنم دهد تا هنر حكم ناصرالدين شاه

، گـزارش  ناصرالدين شـاه ماه پس از سلطنت  فقط چهار فرانت. كاردان خود بياموزد

رويـي هنگـام جلـوس را كنـار گذاشـته اسـت،        اعليحضرت تا حد زيـادي كـم  «: داد

كند و تازگي اعتماد بـه نفـس بسـيار بيشـتري در ملأعـام بـه        مي وگو گفتتر  راحت
  )45(.»دست آورده است

  طلبي تاكتيك سلطه. 6

افزايي سياسي شاه روز بـه روز توسـط اميركبيـر افـزوده و يـا بـه وسـيله         مراحل مهارت

ساله صدر اعظمـي   در اواخر دوره سه. شد تجارب سياسي و يادگيري اجتماعي تكميل مي

شاه به يك نقطه قابل قبولي از اعتماد به نفس سياسي رسيده بود و مطالبـات جديـدي را   
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هـا و   اي از حوادث و رقابـت  البات كه به دنبال زنجيرهاين مط. از صدر اعظم خود داشت

تـدريج شـاه را وارد مرحلـه اتخـاذ      پايان عليه اميركبير در جريان بـود، بـه   زدوبندهاي بي

نظران، شاه پـس از   به نظر بسياري از صاحب. كرد طلبي در رفتار سياسي مي تاكتيك سلطه

طلبـي خـود را آغـاز     و سـلطه  گيـرد                                 ً                    عزل و قتل اميركبير قـدرت را رأسـا  بـه دسـت مـي     

  .عوامل زير در وخامت رابطه شاه و امير مؤثر بوده است )46(.كند مي

  تعارض نقش دوگانه شاه و سفر اصفهان. 6- 1

همه اقتدار را به صدر  بايدشاه جوان براي سروسامان بخشيدن به امور آشفته كشور، 

ناميـده   »فـويض وزارت ت«همان چيـزي كـه در نظريـة قـديمي      ؛سپرد اعظم خود مي

    ً   صـرفا   بـود كـه از وزيـر     »وزارت تنفيـذ «اين مفهوم صـدرات، نقطـة مقابـل    . شد مي

تصادم اين دو استنباط بـود كـه سـرانجام    . خواست مأمور اجراي احكام شاه باشد مي

عهـده داشـت، ادامـة ايـن      اي كه شـاه بـر   نقش دوگانه. سقوط اميركبير را پيش آورد

رفت در امور دولـت   از طرفي از ناصرالدين انتظار مي. ساخت وفاداري را مشكل مي

شركت جويد و در انظار عمومي خود را پادشاهي مسئول و مقتـدر قلمـداد كنـد، از    

ايـن  . خـود باشـد   صـدر اعظـم  شـده توسـط        ِ     مشي  تعيين مطيع خطبايد ديگر،  سوي

ق  1267در سـفري بـه اصـفهان در تابسـتان سـال       ويژه بهدوگانگي در ايفاي وظيفه 
در سفر اصفهان، اميركبير به ملاحظة بيگانـه  . بروز دادرا علائم آشكاري از فرسايش 

و شيطنت دشمنان در هنگام غيبتش از تهران، درخواست كرد عباس ميـرزاي سـوم،   

. باشـند  ، جز همراهان شاه در ايـن سـفر  خديجهشاه و مادرش  تر كوچكبرادر ناتني 

كه خديجه بـه دنبـال آزار و اذيـت پـس از مـرگ شـاه از سـفارت انگلـيس          ويژه به

اي بـراي ناصـرالدين در    خواستند جانشين بالقوه تقاضاي حمايت كرده بود و آنها مي

اميركبير هـم بـه شـاه نصـيحت     . چنگ داشته باشند تا در صورت لزوم به كار گيرند

در  ناصـرالدين شـاه  اي پيدا نكنند؛ امـا   بهانهها  كرد كه او را جذب كند تا انگليسي مي

دست كمي از خويشاوندانش نداشـت   ،حقه و كينه نسبت به اين برادر كوچك ابراز

انزجـار مهـدعليا از رقيـب سـابقش     . تافت ميسختي حضور او را در پايتخت بر و به

تـر   يـك ارتبـاط نزد  )47(.تنفر از برادرش افزوده بـود  خديجه نيز مزيد بر علت شده بر

اش با خديجه در طول سفر اصـفهان، اعتمـاد    اميركبير با عباس ميرزا و رفتار محرمانه
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بـه تهـران در ذيقعـده     صدر اعظـم شاه را به او متزلزل ساخت و در بازگشت شاه و 
  .علني شد صدر اعظم، نقار بين شاه و 1267

لـي  و ،عبـاس ميـرزا را والـي قـم كـرد                                         هنگامي كه شاه به قم رسيد، شاه خـود  

رساند كـه اگـر    عذر اين جسارت را در حضرت سلطان چنين به عرض مي«اميركبير 

صلاح و صوابديد من در امري فرمان دهـد و سـخن مـرا وقعـي      يك روز پادشاه بي
بنابراين اميركبير در مقابل فرمـان   )48(؛»ننهد، پردة ملك بدرد و كس را فرمان من نبرد

اد كه جلـوتر از موكـب شـاهي بـه تهـران      ر دشاه ايستاد و به عباس و مادرش دستو

چون به پادشاه بروند، شهريار را نايرة غضب ملتهب گشت و فرمان «حركت كنند و 

داد تا او را باز قم آورند و حكومت آن بلده را به عباس ميرزا تفويض داشت و ايـن  

 عبـاس  )49(.»خـان از شـاه رخ داد   بندي بود كه در رقعة آجال ميرزا تقـي  اولين فرزين

اي شگفتي اسـت كـه اميركبيـر بـا شـناخت      شود كه ج در اين مورد متذكر مي امانت

، حساسـيت او را  ناصـرالدين شـاه داشـت   ي و خلق و خوي شناس روانخوبي كه از 

چنـد دهـه بعـد، مـورخ قاجـار       )50(.اش درسـت درك نكنـد   نسبت بـه بـرادر نـاتني   
ــر در شــرح واقعــة اصــفهان نوشــت كــه   خــان اعتمادالســلطنه محمدحســن اميركبي

ي شـود و در سـفر اصـفهان تشـريفات و     وليعهـد خواست عبـاس ميـرزا نـامزد     مي

حتي اگر . نمايند، براي عباس ميرزا هم منظور كنند احتراماتي كه براي شاه منظور مي

هول و هراس شاه را برانگيختـه و ذهـن                                         ْاين فكر و اقدامات نادرست باشد، خبر آن 

عباس ميرزا ضربة شديدي بر اعتمـاد شـاه بـه    ماجراي  )51(.او را مشوب ساخته است

در بازگشت به تهران متوجه شد رفتار شاه متغير شده و نفوذش بر شاه . اميركبير بود

بدگماني جايگزين دلبستگي شاه بـه اتابـك شـده    . يافته است كاهشبه ميزان زيادي 

د بـرادر  ها درصدد برآي ترسيد كه اميركبير به كمك انگليسي مي ناصرالدين شاه. است

السـطنه قـدرت را بـه     اش را به جاي او بنشاند و بعد خود در مقام نايـب  صغير ناتني
هـاي   شايد اين فكر را خدمه اندرون به او تلقين كـرده بودنـد و تهمـت   . دست گيرد

  .مهدعليا هم اين فكر را تقويت كرده بود

اگوني توان چنين گفت كه عزل اميركبير معلول دلايل گون بندي مي در يك جمع

  :است

شكايت و ايجاد فضاي منفي رواني از سوي رقبا، حسـودان و در رأس آنهـا   . 1
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  )52(؛مهدعليا و ميرزا آقاخان نوري

شدن اميركبير به دليل قلع و قمع فساد و حقوق افـراد انگـل    دشمن مشترك. 2

  )53(؛در دربار و ديوان موجب شد كه عليه او به تحريك بپردازند

  )54(؛وزيران مختار روس و انگليسنيروهاي خارجي و . 3

هراس شاه و درباريان ارتجاعي از اينكه مبـادا اقـدامات اصـلاحي اميركبيـر     . 4

  )55(.سررشته كارها را از چنگ آنها بيرون كند

آزردگي خاطر رواني شاه از اميركبير به دليل لحن آمرانه و مرشدانه اميركبيـر  . 5

ن نامه تاريخي اميركبير مبني بر اينكـه بـا   به طور مثال اي )56(:در محاورات و مكاتبات

  :توان كشور را اداره كرد توصيه عمه و خاله نمي

الساعه كه در ايوان منزل با همشيره همايوني به شكستن لبـة  . قربانت شوم«

الدوله حاكم قـم را كـه بـه جـرم      ناني مشغولم، خبر رسيد كه شاهزاده موثق

سـخن  . ية عمه خود ابقـا فرمـوده  رشاء و ارتشاء معزول كرده بودم، به توص

الحفـظ بـه تهـران بياورنـد تـا       فرستادم تا او را تحت. ايد هزل بر زبان رانده

  .»شود اعليحضرت بدانند كه ادارة امور مملكت با توصيه عمه و خاله نمي

مورخ معاصر دوره ناصري نيز ضمن اشاره به همين مسئله، سفر اصفهان  خورموجي
كند كه مخالفان اميركبير نيز به ايـن   بر اين نكته پافشاري ميداند و  را نقطه عطف مي

  :زدند موضوع دامن مي

 ،كرد و امورات مملكتي را بدون اجـازه و رخصـت   گستاخانه محاورت مي«

طبيعت غيور سلطنت و غـرور شـباب و   . رسانيد به صوابديد خود انجام مي

بـر قهـر   ... هانهنگام مراجعت از اصف. فراغت را زياده تحمل و طاقت نماند

                                                 در اين وقت حس اد و اضداد را كـه مترصـد بودنـد،    ... و خشم باطني افزود

  )57(.»داشتند به سعايت اتابك معروض مي... افتاد به دستمقامي نيكو 

اميركبيـر پيوسـته همچـون    . دانسـت  شاه، اميركبير را مانع عياشي و هرزگي خود مـي 

كرد كـه   داخت و شاه را تشويق ميپر گونه كارها مي خرمگسي سقراطي به مذمت اين

درحالي كه شاه بـر ايـن اعتقـاد    . به فعاليت پادشاهي و سياسي به طور جدي بپردازد

كاهش هزينه . گذراني جزء ذاتي حقوق اوليه پادشاهي اوست بود كه عياشي و خوش
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  .دربار از سوي اميركبير يكي از اين موارد است

پنداشـت و او را مـانع اعمـال     ه مـي شـد  شاه تاريخ مصرف اميركبيـر را تمـام  . 6

در مـواردي   ويژه بهعمال قدرت پادشاهي وي     از ا جلوگيري . پنداشت قدرت خود مي

در دوره  صدر اعظم ـچون حاكم قم از سوي اميركبير كه به نوعي تداوم روابط شاه  

كـرد كـه    ل پادشاهي بود، به طور تلويحي به شاه اين نكته را القا مـي يي و اواوليعهد

و  »بلـوغ سياسـي  «عزل اميركبير در واقع  شاه با. نرسيده است» بلوغ سياسي«وز به هن

تـرين شـواهد مكتـوب     يكـي از مهـم  . كرد خود را اعلام مي »پايان تاكتيك مهرطلبي«

گر بر مهرطلبي قاجارها در وقت نياز و احتياج و ضعف متن دسـتخط عبـاس    دلالت
آدميـت آن را زهرخنـد   . اسـت ) محمـد شـاه  (ميرزاي وليعهد به پسرش محمد ميرزا 

  :داند مكرر تاريخ مي

، كمـال تملـق را   گويند قاجارها وقت احتياج و حاجت و ترس در كـار  مي«

دانـد در مـن    اين حالت خدا مـي . شناسند رفع اينها كه شد، ديگر نمي. دارند

  )58(.»نيست و نبود، شما هم نباشيد

كردند، اما اين اقدامات همگي با اعتمـاد   بنابراين عوامل زيادي عليه اميركبير اقدام مي

ميركبير بايـد شـاه در   براي دوام دولت ا«، آدميتبه نظر  .شد شاه به اميركبير خنثي مي

هـاي اهريمنـي گـروه     برابـر وسوسـه  مانـد و در   اسـتوار مـي   صدر اعظمپشتيباني از 

شناسـيم؛ در پنجـاه    خوب مي را ؛ اما ناصرالدين شاهنشست انديشان پاي سست ميبد

خويش نشان داد، حالا كه جـوان  رأي  سال، نه ثباتي در كار داشت و نه استقامتي در

نخ مويي كه زمام قدرت اميركبيـر را   ةپشتوان تنها )59(.»چه انتظار تجربه ديگر بود و بي
در  كـدي . سرانجام اين رشته هم گسسته شد. داد، اعتماد سياسي شاه بود تشكيل مي

  :گويد مي بارهاين 

مرانه و پدرانة اميركبير نسـبت بـه خـود    آشد، از لحن  تر مي شاه هرچه بالغ«

ت در قبال صف مخالفان نيرومنـد خـود   توانس اميركبير نمي. شد تر مي آزرده

با كاهش اعتماد شـاه  . در دربار و حرم و در رأس آنها مهدعليا مقاومت كند

بركنار، بازداشت و به كاشان ) ق 1230( 1851به اميركبير، سرانجام در سال 

  )60(.»تبعيد شد
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 تـأثير  ساله هـم در ايـن تصـميم بـي     يك و تجربه بودن شاه جوان بيست خامي و بي. 7

شـاه خـود در    )61(.كنـد  گانه شاه ياد مي از آن به عنوان حركات بچه الاسلام ناظم .نبود

پذيرد كه لحن انتقادات اميركبير موجب رنجش او و عزل او شـده و آن   يادداشتي مي

الدوله در اواخر عمر خـود   كند و خطاب به آصف تجربه بودن خود مي را حمل بر بي

  :نويسد مي

هـاي نوكرهـاي    نيستيم كه از بعضـي از عـرايض و حـرف   كار  ما حالا تازه«

دانيم كه همـه از روي صـحت و    خواه مثل شما رنجش حال كنيم؛ مي دولت

اگر اول دولت، تجربة حـالا را داشـتيم   . شفقت دولت و نظم مملكت است

شـد، بلكـه الـي حـال زنـده بـود و        خان امير نظام عزل نمي تقي هرگز ميرزا

  )62(.»كرد خدمت مي

خواست اتكاي شاه به خود را كم كنـد تـا او بتوانـد روي پـاي      بير صادقانه مياميرك

يي كشور را اداره كنيد و امير تنها شود شما بايد به حتي به وي متذكر مي. خود بايستد

خواسـت تـا آمـوزش و سياسـت را      كرد و از شاه مـي  فرض غيبت خود را طرح مي

  :تر بگيرد جدي

شما بايد سلطنت بكنيـد يـا نـه؟    . ي همايونپا                        گيريم من م ردم، فداي خاك«

  )63(.»اگر شما بايد سلطنت بكنيد، بسم االله

كنـد و   مسـرت مـي   اظهـار داري  نيز از پيشرفت كار آموزش مملكت يدر متن ديگر

مشـاوره احـدي حتـي اميركبيـر      كند كه اگر همـين طـور ادامـه دهيـد، بـي      اضافه مي

دهـد   اين عبارات در ناخودآگاه شاه، روزي را نويد مي. توانيد كشور را اداره كنيد مي

  :كه پادشاه ديگر نياز به ادامه تاكتيك مهرورزي به صدر اعظم ندارد

. دسـتخط همـايون زيـارت شـد     .ك شومپاي همايون مبار قربان خاك. هو«

. پـاي همـايون نمايـد    اين غلام را فداي خـاك  ،خدا اين نصف جان ناقابل

طور دماغ  كه دو ماه اين هستم) ص(اطهاراميدوار از فضل خدا و باطن ائمه 

بسوزانيد، جميع خيالات فاسد از دماغ مردم ايران برود و كارها چنـان نظـم   

غلام باشد بـا نباشـد بـه                    ِند و وجود امثال بگيرد كه همه عالم حسرت بخور



  

 

ي 
س
يا
س

م 
لو
 ع
مه
نا
ش
وه
پژ

® 
ل 
سا

ش
ش

م 
® 

ه 
ار
شم

1 
® 

ن 
تا
س
زم

1
3

8
9

60  

فضل خدا، ذات مبـارك دواي هـر دردي باشـد و چنـان بركـار شـوند كـه        

؛ زيرا مشاورة احدي خدمات كليه به يك اشاره خاطر همايون انجام گيرد بي
سازي اول است كه ببينند، بعـد  كه جميع عالم در خوب و بد، از تشر و كار

  )64(.»رود اه ميخود از واهمة سلطنت ر هبخود

  قتل اميركبير. 2-6

شود باز توليد اضطراب جانشيني دوره وليعهدي  چرا اميركبير به قتل رسيد؟ گفته مي
موجب سلب اعتمـاد و آزردگـي خـاطر او     ،و نافرماني موردي اميركبير از دستورات

از وجـه   ويـژه  بـه زيـر   دلايـل نيـز  اميركبير قتل  مورددر . شد و به عزل وي انجاميد

  :ي آن قابل توجه استشناس روان

  وزيركشي. 2-6- 1

ايـن امـر    .وزيركشي به عنوان يك گزينه حاضر بوده است ناصرالدين شاهدر حافظه 

را جـو   لازم براي توجيه عمل و يا پذيرش وسوسه اطرافيان كينـه  ةزمين نفسه پيش في

جـدش   به اين كار دست زده بودند هريكاز وي  پيشدو پادشاه . فراهم كرده است

كلانتـر   خـان اعتمادالدولـه   حـاج ابـراهيم  حـداكثري از   ةاز اسـتفاد  پـس شاه  فتحعلي

ميـرزا ابوالقاسـم قـائم     ،نيز پس از تحكيم تاج و تخـت  محمد شاهو پدرش  شيرازي

شايد به همين دليل عباس ميرزا پدربزرگش از اين كار . را به قتل رسانده بودند مقام

يا وزيركشي يكي از اسباب اعلام بلوغ سياسي شـاه  گو ميلانيبه نظر . نهي كرده بود
شد و هم از مدعيان قـدرت و تـوده    به اين ترتيب هم قدر قدرتي شاه ثابت مي. بود

  )65(.شد مردم، زهر چشم گرفته مي

  مانع شخصيتي اميركبير. 2-6- 2

. داد شاه و صدر اعظم و درباريان را آزار مـي  ،عزلشپس از شخصيت اميركبير حتي 

نوري متوجه شد كه تا امير زنده اسـت، كـارش را ثبـاتي نيسـت و پايـة       مصدر اعظ

اين تصور ذهني حاكم شده بود كه تا اميركبير زنده است، هـيچ  . دولتش لرزان است
به نماينده  صدر اعظمنوري   هاي ميرزاخان يكي از نامه. دولتي قوامي نخواهد داشت

نامـه متـذكر   . مؤيد ايـن نكتـه اسـت                                            ً ايران در كميسيون مرزي ايران و عثماني كاملا  
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از عـزل اميركبيـر    پـس شود كه نمايندگان كشورهاي انگلـيس، روس و عثمـاني،    مي

شود كه نوري چگونه تحليل خـود   آنگاه معلوم مي. اند ي به خود گرفتهتهاجمحالتي 

  :را در ذهن شاه جوان مبني بر ضرورت حذف اميركبير القا كرده است

خان و حبس او به كاشـان   بعد از استماع عزل ميرزا تقيحضرات : نوشته بوديد«

هـا از وجـود    ها و سختي اند كه اين ايستادگي اند و چنين تصور كرده تغيير سلوك داده

خوبي رفـع ايـن شـبهه را از آنهـا      شما البته به. خان بوده است شخص خود ميرزا تقي

چـرا بايـد   ... عبـداالله بـود   اين همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم: بكنيد و بگوييد

كسي عزل و نبودن او را ـ العياذ باالله ـ براي اين دولت وهن و سستي بدانـد و تغييـر     
كند كه نوري، قتـل اميركبيـر را نـوعي دفـاع از      پولاك هم اشاره مي )66(.»سلوك بدهد

كرد؛ زيرا حيثيت اميركبير چنـان بـالا رفتـه بـود كـه مـردم فقـط او را         خود تعبير مي

كه مقام شاه در درجات بعد قرار گرفتـه   درحالي. بردند شناختند و از او حساب مي مي

داد؛ زيـرا او را در درجـه دوم قـرار     اين مانع شخصيتي، خود شاه را هم آزار مـي . بود

اميركبير با همه اخلاص و فدويتي كه داشت اين خطر را داشت كه جاي او . داده بود

ن همان احوال، وزير هرات به همان نحـو بـه درجـه    ويژه كه درست مقار را بگيرد، به

شاه نسبت به اميركبير دچار سوءظن و احسـاس نـاامني شـده     )67(.فاني ارتقا يافته بود

  .كرد بود و به قدري ترسيده بود كه تا وقتي او را نكشد، شب خواب راحت نمي

  تغيير موازنه رواني به زيان اميركبير .2-6- 3

مهــدعليا، ميــرزا آقاخــان نــوري، : محاصــره كــرده بودنــددشــمنان اميركبيــر شــاه را 

سـردار  ايلخـان طايفـه قاجـار و     الملـك  عـين  شـيرخان هاي شـاه از جملـه    ييپسردا

انگيزه اصلي آنان در قتل اميركبيـر، همانـا   . محمد شاهداماد  محمدحسن خان ايرواني

درخشـان  اي  انـدازه بـه   خان ميرزا تقيزمامداري . او بود »تجديد صدارت«نگراني از 

از فكـر بازگردانـدن او بـه     گـاه  هيچكه  آن به حدي در دل شاه ژرف بود تأثيربود و 

به يقين پس از گذشت زمـاني كوتـاه خشـم و آزردگـي     . داشت وزارت دست برنمي
تـا اميركبيـر در تمـاس    . رسـيد  نشست و امير از نو به قـدرت مـي   خاطر شاه فرو مي

ي حاكم بود، بعد از غيبت وي، دشمنان، شـاه را  فيزيكي با شاه بود، نوعي توازن روان

. كردنـد  محاصره و مرتب در گوش او خطر و هراس وجود اميركبير را گوشـزد مـي  
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: كند بيني مي كند و قتل خود را پيش يي شاه اشاره ميتنهاخود اميركبير به اين نكته و 

، سـپر  منـدان ، در مقابـل ايـن همـه رخنـة درد    تنهابندگان شاهنشاهي با يك وجود «

  )68(.»...مرا قرباني خواهند كرد ،خودشان              ِبه جهت آسودگي  خواهند انداخت و لابد

  دالگوروكي              الحمايگي و لاف  سايه شوم تحت. 6- 4-2

ي و سپس از امـارت نظـام   صدر اعظمپس از عزل اميركبير از  ناصرالدين شاهنگراني 

جديـد   صدر اعظـم شاه و . اين بود كه مبادا اميركبير به سفارت انگليس پناهنده شود

ها بودند، اول حكومت فارس سـپس اصـفهان و    و تماس ها هگونه شايع كه نگران اين

. درنـگ ايـن پيشـنهادها را رد كـرد     اميركبير بي. آنگاه قم را به اميركبير پشنهاد كردند

. به اين دليل بود كه اگر از تهران برود، جانش در خطـر اسـت  ويژه  بهوي  خودداري

وي . توانست واقعيت داشته باشد الحمايگي بريتانيا نمي تصور پناهندگي و اخذ تحت

هـا از امتيـازاتي نظيـر اعطـاي      اسـتفادة سـفارتخانه   بـر ضـد سـوء    هموارهدر گذشته 
نشيني را هـم از   كه خود رسم بستبلكه بدين لحاظ .          ِ                پناهندگي  سياسي جنگيده بود

الحمـايگي   صحت و سقم، واقعيت داشتن يا نداشتن پناهنـدگي تحـت  . بين برده بود

     ً       ظاهرا  شـاه   .كرد بود كه رفتار وي را تعيين مي ناصرالدين شاه مهم نيست، مهم تصور

گري شيل وزير مختار انگلـيس مقـرر    سرانجام با ميانجي. چنين تصوري داشته است

وزير مختار روسـيه بـا اقـداماتي     پرنس دالگوروكيومت كاشان برسد؛ اما شد به حك

الحمـايگي   چنين القا كرد كه روسيه اخذ تضمين جاني يا اعطاي تحـت كننده  تحريك

اين موضـوع بـا توجـه بـه اينكـه همسـر وي خـواهر         .به اميركبير را خواستار است

ايـن   .خامـت اوضـاع افـزود   شده بـود و بـر و  كننده  بود، بسيار نگران ناصرالدين شاه

پـيش  خواستند  اقدامات روند مرگ امير را به شتاب انداخت زيرا شاه و درباريان مي

 25سـرانجام روز   )69(.از رسيدن درخواست رسمي روسيه، كار را تمـام كـرده باشـند   

اش بيرون بردنـد و بـه    اميركبير را بازداشت كردند و از خانه ،محرم، قراولان سلطنتي

  .د كردندكاشان تبعي

  خامي شاه در صدور كتبي دستور قتل. 5-2-6

 20شـاه در  . تـوان در صـدور كتبـي ايـن كـار مشـاهده كـرد        تجربگي شاه را مـي  بي

مـأمور قتـل   . حكم مرگ اميركبير را به طور مكتوب صادر كرد 1268الاول سال  ربيع
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منانش حالا بـه زمـرة دش ـ  كه  پروردة قديمي اميركبير دست ؛بود باشي خان فراش علي

مـأمور   ،باشي دربار سپهر اقتدار فراش ةخدمت خاص خان پيش حاج علي«: پيوسته بود
فراهاني را راحت نمايد و در انجـام ايـن    خان ميرزا تقياست كه به فين كاشان رفته 

در نامـه   )70(.»الاقران مفتخر و به مراحم خسرواني مسـتظهر بـوده باشـد    مأموريت بين

راست به نقل قول شاه پرداختـه  قتل اميركبير، علل مرگ سردربارة وزير امور خارجه 

  :شود مي

تا اينكه ... ها فرمودند يك نفر گدازاده بود، شاهنشاه به او التفات خان ميرزا تقي«

اعتنـايي   كم در احكام همايوني بنـاي طفـره و بـي    از شدت كبر و غرور به طوري كم

داند و  كس سواي خود ما نمي هيچ                                           گذاشت و خيالات  باطله در دماغ خود راه داد كه 

  )71(.»نوشته شود كه ما را لابد به عزل خود واداشت ها هدرست نيست در اين نوشت

  احساس ندامت بعد از پدركشي. 6- 2- 6

سـودجويان   تـأثير سالگي تحـت   ويك بيستل سلطنت در يكه در اوا ناصرالدين شاه

 .ا دچـار عـذاب وجـدان شـد    فرمان قتل اميركبير را صادر كرده بـود، بعـده   ،توز كينه

گويد شاه پشيمان در ماتم خـود بـراي    يكي از ستايشگران اوليه امبركبير مي واتسون

اميـر را حرمـت نهـد و آن روز را    سالگرد درگذشـت   .اعدام اميركبير تصميم گرفت

رشـحاتي از نـدامت بـراي اتابــك در     )72(.داري و نـدامت بگذرانـد   سـاله بـه روزه  هر

در سـفر  . شد كشيد، ديده مي هاي سرسري كه گه گاه مي در طرحهاي شاه يا  سفرنامه

 »هـزاوه «        بـه ده    1309عراق عجم پس از رسيدن به سلطان آباد در چهـاردهم شـوال   

  :نويسد ميمورد خود در اين . گيرد رفته سراغ اقوام امير را مي خان ميرزا تقيزادگاه 

ظـام را پيـدا كـرده    اميرن خـان  ميرزا تقـي گفتيم بروند يكي از كسان مرحوم «

بلند و ريـش سـفيد                                         رفتند پيرمردي جهانگيرخان نام را كه قد . بياورند ببينيم

كـرد مـن خـالوزاده اميرنظـام هسـتم و تـا آخـر         عرض مـي  .داشت آوردند

يك خالوزادة . صدارتش پيشخدمت او بودم و مستمري هم از ديوان داشت

ميرزا حسن و مردي مرحوم ديده شد كه اسمش  خان ميرزا تقيديگر هم از 

  )73(.»فرموديم مستخدمش كنند .بلند قد است

  :نويسد مشهود است آلودي كه به ميرزا آقاخان نوري مي افسوس شاه در نامه عتاب
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دار ما مرحوم و ما ديناري در تبريز نداشـتيم و مركزيـت    روزي كه پدر تاج«

بـه  در مملكت نبود، شخص امير كه خدايش رحمت كناد، ما را برداشت و 

تهران كه رسيديم نصف كارها را در راه تمام كرده و مركزيت بـه پايتخـت   

داد و مبلغي هم در خزانه بـراي روز              ً                        داد و مرتبا  مخارج دولت را هر ماه مي

آن اصلاحات چه شد؟ پول ما به كجـا رفـت؟ مـا بـا     . انداز داشت مبادا پس

فرمـايش   رده ُخ شويم كه هر روز  ها جنگي نداريم اما راضي هم نمي انگليسي

چرا در زمان صدارت امير . گوش گيريم و قسمتي از مملكت را جدا سازيم
وقتي سفير آنـان  ! زدند؟ اين توقعات را نداشتند و اين توپ و تشرها را نمي

صـدر  البته وقتي آنها ببينند . شد شد، به زانو در مقابل ما خم مي شرفياب مي

مملكـت كـه در جنـگ اسـت     ترساند و به سردار  ، شاه خودش را مياعظم

  )74(.»خواهند رساند، تا اصفهان را هم مي كمك نمي

با اقدام به عزل و قتل اميركبير از تاكتيك مهرطلبي خارج و به اتخـاذ   ناصرالدين شاه

. ست داشـته باشـد  د خواست اقتدار كامل را در شاه مي. طلبي وارد شد تاكتيك سلطه

دگـي روانـي در مقابـل اميركبيـر كـه از      پسـري و وادا  ـ  شاگردي؛ پدر ـرابطه معلم  

نوجواني وي را به پادشاهي رسـانيده بـود و شخصـيت قـوي و محبـوب وي مـانع       

وارد اميركبيـر، ناصـرالدين شـاه    با از ميان برداشتن . اعمال چنين اقتدار و قدرتي بود

  .طلبي شد مرحله سلطه

  طلبي مطلق طلبي نسبي و سلطه سلطه. 7

خـان   حاج ميرزا حسـين انتصاب  1287تا سال  1268از زمان عزل و قتل اميركبير در 

 ،طلبي تاكتيك سلطه ناصرالدين شاهيعني پانزده سال آخر زندگي  قزويني مشيرالدوله

اين تاكتيك خود به دو مرحله ؛ اما وجه غالب رفتار سياسي وي را تشكيل داده است

صـدر   طلبي مطلق دورة بي دورة نوري، سلطه طلبي نسبي شود؛ سلطه بندي مي تقسيم

  .ياعظم

  طلبي نسبي سلطه. 7- 1

خاطرات نوجواني و موقعيت پـدري و مرشـدي انتظـارت روانـي و مشـي سياسـي       

با عزل و قتـل وي بـه طـور    . بود ناصرالدين شاه تاقتدارآميز وي مانع از اعمال قدر
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 صـدر اعظـم  يـك   نـوري از شـاه انتظـارات   . دشساختاري وضع براي شاه دگرگون 

طلبـي از سـوي    ك سلطهبراي اتخاذ تاكتي ي رامقتدر را نداشت و اين امر زمينه مناسب

نوري در همان آغاز صـدارت در متنـي بسـيار مهـم خـود را آمـاده       . شاه فراهم كرد

تفاوت مشي خـود بـا اميركبيـر را توضـيح      و كند گري شاه مي پذيرش تاكتيك سلطه

  :دهد مي

خدا جـان ايـن   . غير مرحوم به درك واصل شد خان تقيميرزا بحمداالله كه «

خط مبارك سركار                                                 چاكر و جميع اولاد  آدم و عالم را فداي يك جمله دست

نيست كه خـود زور داشـته    خان ميرزا تقياين بنده . اقدس شهرياري بنمايد

  )75(.»باشد و هوايي؛ زور و تسلط چاكر، اعتبار شاه است

سـوزي وقـت شـاه،     ايجاد بستر مناسـب بـراي فرصـت   البته نوري با كمال زيركي با 

اميركبيـر،   بـرخلاف  ؛ بنـابراين گري مطلق پيشه نكنـد  كند تا شاه سلطه مجالي پيدا مي

دهد تـا شـاه را سـرگرم ايـن      نوري خود شاه را به سوي عياشي و هرزگي سوق مي

آشـكارا  براي مثال نوري . تازي كند داري يكه قبيل امور كند تا خود بتواند در مملكت

: نويسـد  هاي نظامي منصرف شود و مي خواهد تا از حضور در يكي از سان از شاه مي

اي برسد، دو تا خـانم برداريـد،    است؛ ممكن است به وجود مبارك صدمه هوا سرد«

  )76(.»ببريد به ارغونيه، عيش كنيد

كـه   1268شـوال   28وي در  نرخدادهايي همچون سوءقصد نافرجـام بـه جـا   

كنـد كـه بـه قلـع و قمـع       شاه را وادار مي )77(،شود در دهان و ران ميدچار جراحاتي 

دازد امـا بعـد از   مخالفان و مدعيان سلطنت از جمله تبعيد عباس ميرزا به عتبات بپـر 

گشت و دست نوري در اعمال قـدرت بـاز    به وضعيت عادي برمي ختم غائله دوباره

كنـد و   بلنـدپروازي مـي   شاه در اين دوره در سياست خـارجي  ،علاوه بر آن .شد مي

شود؛ امـا   هرات محاصره و فتح مي. كند گيري آن را پيگيري مي بازپس قضيه هرات و

شـود و بـر مبنـاي معاهـده      نشيني مي با مداخله دريايي انگلستان شاه مجبور به عقب

پذيرد و به طور كتبي خروج از حاكميت ايران را  صلح پاريس، استقلال هرات را مي

  )78(.»شود آميزي را متحمل مي حقارتپذيرا و شكست 

دهد درختي كه نامش  در همين دوره شاه بر مبناي خوابي كه طي آن دستور مي
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كارنـد و نـامش را    بوده است، از ريشه كنده و در جاي ديگر مـي  »درخت ويكتوريا«

ايـن امـر در ضـمن    . گيـرد  گذارند، تصميم به قطع روابط با انگلستان مي مي »محمد«

شود كه موضوع هرات و آزار شيعيان عراق و نيز قضية ناموسـي،   قق ميي محفرايند

شاه در اين قضـايا كـه مصـادف     )79(.آيد پناهندگي خواهرزن شاه در سفارت پيش مي

با جنگ كريمه روسيه با عثماني است، بـا وادار كـردن نـوري بـه انعقـاد پيمـاني در       

اسـلحه يعنـي    نقـل  و حمـل  يشـود جلـو   ايران موظف مـي . پردازد مي 1854سپتامبر 

                                  ّ                                    هاي انگليسي از طريق آذربايجان و غل ه و علوفه به دولت عثماني را بگيرد و  محموله

  )80(.نظر كند صرف 1828در مقابل روسيه از پرداخت آخرين قسط غرامت جنگ 

شـود و بيشـترين    اي شاه در همين دوره وارد زندگي شاه مـي  جيران زن افسانه

شاه نام جيران را به خاطر چشمان شـهلايش   )81(.آورد ا ميفرزندان را براي شاه به دني

، فرزند وي و جيران را وليعهـد و نـوري را بـراي    شاه اميرقاسم. روي او گذاشته بود

بـه   كند و خـود را  مي »بلاعزل صدر اعظم«السلطنگي بهمن ميرزا،  جلوگيري از نايب

پـس از دو هفتـه از    تنهـا مرگ اميرقاسـم  ؛ اما آورد ميصورت پادشاهي تشريفاتي در
به توطئه در اين مـرگ ناگهـاني، منجـر بـه      صدر اعظموليعهدي و متهم شدن نوري 

مرگ اميرقاسم ضربه عاطفي سختي بـر شـاه   . شود مي 1275محرم  19عزل نوري در 
كوفـت و چنـد    خود شده، سر به ديوار مي شاه از فرط اندوه از خود بي. كند وارد مي

  )82(.روز لب به غذا نزد

  عيار طلبي مطلق و تمام سلطه. 2-7

صـدر  هم شاه و هم زمان همكند و  پس از عزل نوري، شاه، پست صدارت را ملغي مي

سال  3كه شامل بود داري  اين وضعيت پس از ده سال تجربه مملكت. شود مي اعظم

شود و تا پانزده سـال بـه    سال در دوره نوري آغاز مي 7و اندكي در دوره اميركبير و 

طلبـي شـاه تكميـل     آخـرين حلقـه سـلطه    ؛ بنـابراين يابـد  شاهي وي ادامه ميآخر پاد

  .شود مي

رهزينـه بـودن عـزل          پولاك پ  .لغو صدارت ارائه شده است ي برايمتعدد دلايل

و خانـدان و   صدر اعظـم خورموجي عملكرد منفي و فساد مالي  ؛)83(نوري براي شاه

پختگـي  «انـت دليـل آن را   و ام )84(كنـد  همشهريانش را دليل اين تصميم معرفـي مـي  
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آن را  آوريو  )85(كنـد  ذكـر مـي   »آزمودگي شاه پس از ده سال سـلطنت سياسي و كار

يين چند وزير براي كرد با تع شاه تصور مي )86(.ددان مينوعي اصلاحات از جانب شاه 

ندارد  صدر اعظمبر كار آنان نظارت كند و نيازي به  دتوان ميتصدي امور مهم، خود 

در  زمـان  همسالگي مقام سلطنت و مقام صدارت عظمي را به طور  وهفت بيستو در 

اش بـه حكومـت    به قدري غوغـا و جنجـال دربـارة اراده   «شاه  )87(.اختيار داشته باشد

رغـم   بـه بنـابراين   )88(.»توانست از حـرفش برگـردد   مستقيم راه انداخت كه ديگر نمي

ي بـيش از يـك دهـه    صـدر اعظم ـ  اين روند بي ،هاي امور دردسرهايش و نابساماني

  .يابد استمرار مي

  گيري نتيجه

اجتماعي ايران دوره ناصري از سلسله ـ هاي قدرتمندي از تحولات سياسي   فهم رگه

قـدرت و اختيـارات   . اسـت  ناصرالدين شـاه قاجاريه منوط به فهم شخصيت سياسي 

ت و سـرع  فردي شـاه بـه  هاي  ويژگيشد كه خلقيات و  حد و مرز شاه موجب مي بي

كند و تفكيـك بـين زنـدگي خصوصـي و زنـدگي       بازتابي در سياست پيدا شدت به

عهـدي او   زندگي دوران كـودكي، نوجـواني و ولايـت   . سياسي وي را ناممكن سازد

                عـاطفي و ب عـد    شـدت  بـه       ب عـد  . كنـد  بازتابي در بزرگسالي حتي كهنسـالي پيـدا مـي   

هـا در   سـياري از عرصـه  شاه موجب شده بود كـه زنـان حرمسـرا در ب          ِآلودگي  هوس

نقـش مهـدعليا در   . قـرار دهنـد   تـأثير سياست هم به نوعي رفتارهاي شـاه را تحـت   

نقش جيـران همسـر    و آقاخان نوري بركناري و قتل اميركبير و روي كارآوردن ميرزا

اي از تداخل دو قلمرو شخصـي و سياسـي شـاه     گوشه ،اي وي در عزل نوري افسانه

بـر مبنـاي تحـولات روحـي و روانـي و       رالدين شـاه ناص ـهاي زندگاني  دوره. است
داري او بر مبناي يادگيري اجتمـاعي و   انباشت تجارب اجتماعي و سياسي و مملكت

گسيخته و يا ناباروري جنسي او و يا بـر مبنـاي مـرگ     لجام                      ِبر مبناي نيازهاي جنسي 

همـه   بـا ايـن  . وي رقم خورده است ةگان هاي سهوليعهدفرزندان و همسران دلبند و 

هاي قدرتمنـدي از عقايـد دينـي نظيـر اعتقـاد بـه تقـدير الهـي و يـا اعتقـادات            رگه

هـاي   هـاي شـاه پريـان نيـز در لايـه      گونه نظير سعد و نحس اوقـات و قصـه   خرافي

سـتيزي در   گريـزي و مـردم   گرايـي، مـردم   مـردم . شخصيت وي حضور داشته اسـت 
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ردي و متناسـب بـا سـاختار    هاي زندگي وي به تناوب و متناسب با نيازهاي ف ـ دوره

پنجـاه سـال طـولاني دوره سـلطنت وي و     . د بروز پيدا كـرده اسـت  ،اجتماعي مستع

نويسي و ثبت و ضـبط   مكتوب شدن بسياري از ماجراها و عنايت ويژه وي به كتاب

ها و مكاتبات خود نيز فرصت مناسبي براي شكار مواد خام لازم  خاطرات و سفرنامه

در ايـن مقالـه زوايـايي از ايـن      )89(.سياسي فراهم كـرده اسـت  ان شناس رواناز سوي 

هاي ايـن  فراينـد با اين همه بسياري از وقـايع و رخـدادها و   . موضوع افشاگري شد

ي سياسـي  شناس ـ روان، همچنان با رهيافـت  استدوره كه يك سر آن شخصيت شاه 

  õ .قابل توضيح است
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